
عادت‌می‌کنیم

»عادت می کنیم« داســتان حادثه نیســت، داســتان آد م ها و 
روابط بین آنهاســت. حادثه های کوچک و اتفاق های گاه به گاه را 
می شــود چندین صفحه قبل از وقوعشان حدس زد. پس انتظار 
حادثه عجیبــی را نداریــم و منتظریم تا شــخصیت های محدود 
داســتان، چیــزی برای کشــف و شــهود و تعمــق در اختیارمان 
بگذارند. »عادت می کنیم« شــرح روزمره گی های عادی یک زن 
ایرانی است. آرزو، مســئول تامین زندگی مادر و دخترش، »آیه« 
است. او بعد از مرگ پدر عهده دار اداره  آژانس ملکی پدرش شده 
است. زنی به نام »شیرین« نیز در داستان حضور دارد که همکار 

آرزوست.

برشی‌از‌کتاب
به گوشــه میــز تحریر نگاه کرد توی عکس. چند ســال بعد از 
گرفتن عکس بود که دســت دراز کــرد طرف میز تحریر؟ از لیوان 
دســته دار خودکاری برداشــت، روی تکــه ای کاغذ نوشــت »ما 
رفتیم«، حلقه ازدواج را از انگشــت درآورد، گذاشــت روی کاغذ و 
یک دستش، دست آیه و یک دستش چمدان از خانه بیرون رفت. 

مثل‌همه‌عصرها

»مثل همه عصرها« طرح های ســاده ای اســت از اتفاق های 
ســاده زندگی با شــخصیت هایی که اســم ندارند و می توانند هر 
اسمی داشته باشند. کتاب نخستین مجموعه داستانی است که 
از زویا پیرزاد به چاپ رســیده و داســتان هایی روان و موجز را در 
خــود جای داده که می توان با صرف زمانی اندک، آنها را مطالعه 
کرد؛ داســتان هایی که همگی در یک موضوع مشترک هستند: 
تجربــه زندگی به عنــوان یک زن. زویا پیــرزاد در کتاب مثل همه 
عصرها، با نثر ساده اما تاثیرگذار خود، مخاطبان را به بطن ذهن 
و ضمیر شخصیت هایش می برد و تصویری جذاب و به یاد ماندنی 

را از زندگی کاراکترهایی بسیار ملموس و زنده ارائه می کند.

برشی‌از‌کتاب:
من و درخت چنار رو به روی پنجره با هم دوست بودیم. درخت 
چنار هم مثل من از رفتن ها ســردرنمی آورد. همیشــه از یکدیگر 
می پرســیدیم »آدم ها چــرا می روند؟ دنبال چــی می روند؟ کجا 
می روند؟« درخت چنار می گفت »اگه تکه زمینی باشــد که بشود 
در آن ریشــه دواند، دیگر غمی نخواهد بود. از زمین می شود غذا 
گرفت و برای آب هم به کرم آسمان و جوی مجاور امید داشت.« 
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روزمرگی
راهنمای  رمان های ماندگار

زویا پیرزاد را می توان داستان نویســی 
معرفــی کرد کــه نبض مخاطــب را خوب 
می شناســد. گواه این مطلب هم فروش 
بالای کتاب هایش است، به ویژه مهم ترین 
اثرش »چراغ هــا را من خاموش می کنم« 
که بیــش از صد بــار تجدیدچاپ شــده 

است.
آبــادان  در   1331 متولــد  پیــرزاد 
اســت. او تا پایان تحصیلاتــش در خطه  
خوزســتان ماند و پس از ازدواج به تهران 
نقل مکان کرد. پیــرزاد فعالیت های ادبی 
خود را از تهران آغاز کرد و اگرچه بیشــتر 
بابت داســتان ها و رمان هایش شــناخته 
می شــود، با ترجمه  داســتان بــه جهان 
ادبیات ورود کرد. ترجمه  دو کتاب »آلیس 
در ســرزمین عجایب«، نوشته ی لوئیس 
کارول و مجموعه ای از هایکوهای آسیایی 
در کتابــی تحت عنــوان »آوای جهیــدن 
غوک«، احتمالا او را بر آن داشته که خود 
دســت به قلم شــود و دغدغه هایش را که 
اغلب مربوط به امور زنان است، از منظر و 
نگاه خود در قالب داستان به رشته  تحریر 

درآورد. 
پیــرزاد  تألیفــی  اثــر  اولیــن 
مجموعه داســتان »مثل همــه عصرها«، 
مشــتمل بر 18 داســتان کوتاه در ســال 
1370 منتشر شــد. در سال های 1376 
و 1377 هشــت داستان کوتاه دیگر از او 
در قالب دو مجموعه داستان- »طعم گس 
خرمالــو« و »یک روز مانده به عید پاک«- 
به چاپ رســید که از چشم نویسندگان و 
منتقدان ادبی دور نمانــد و توجه ها را به 
خــود جلب کرد. پــس از آن، او نوشــتن 
مشهورترین اثرش یعنی رمان »چراغ ها را 
من خاموش می کنــم« را آغاز کرد. رمان 
مذکور پس از ورود به دنیای ادبیات بیش 
از پیــش توانایــی پیــرزاد در خلق جهان 
داستانی را آشــکار می کند؛ طوری که در 
1380 جوایزی به این اثر تعلق می گیرد: 
جایــزه  پکا که اکنــون تحت عنوان جایزه  
مهرگان شــناخته می   شــود، جایزه بنیاد 
هوشــنگ گلشــیری و جایزه  کتاب سال 
ایران. علاوه  بــر این ها، تجدیدچاپ های 
فــراوان ایــن اثــر، خــود گواهی اســت 

و  مخاطبــان  بیــن  آن  محبوبیــت  بــر 
کتاب خوانــان. »عادت می کنیــم« رمانِ 
دیگــر پیرزاد اســت کــه اگرچــه بخت و 
اقبال رمان قبلی او را نداشــته، اما توجه 
خوانندگان بسیاری را به خود جلب کرده 

است.
اســتقبال از آثــار ایــن نویســنده بــه 
نشــده  فارســی زبان محدود  خوانندگان 
و ترجمه  بیشــتر آثارش به ســایر زبان ها، 
از جمله فرانســوی، انگلیســی، آلمانی، 
ترکــی، یونانــی، چینی، ژاپنــی، گرجی 
و اســلوونیایی بــه معروفیــت او در دنیــا 
انجامیده اســت؛ تا به آن حــد که جایزه  
بین المللی کوریه انترناسیونال )2009(، 
بــرای مجموعــه  »طعم گــس خرمالو« و 
نیز جایزه  شــوالیه »ادب و هنر« فرانســه 

)2014( را از آنِ او کرده است.
اما چه چیزی در نوشتار این نویسنده 
زن ارمنی تبــار ایرانــی وجــود دارد کــه 
مخاطب را چنین مســحور خود می کند؟ 
از آنجایی کــه دنیای زنان ناشــناخته تر از 
دنیای مردان اســت، مسلما نوشتارهایی 
که خُلقیات و نگاه آنان را با زبانی ســاده 
و صمیمی برای خواننده رمزگشایی  کند، 
توجه مخاطــب را جلب می کنــد. پیرزاد 
زنان داســتان هایش را طوری می پروراند 
کــه خواننــده بــا همزادپنداری بــا آنها، 
گام به گام در جهان داســتان سیر می کند 
و تلــخ و شــیرین زندگی شــخصیت ها را 
مزه مــزه می کنــد. حســن میرعابدینــی 
در کتــاب »صدســال داستان نویســی«، 
زنانِ داســتان های مجموعــه  »مثل همه  
عصرها« را چنین معرفی می کند: »غالبا 
آنهــا را در قاب پنجره هــا با نگاهی نگران 
می بینیم؛ انگار در سرنوشتی قاب گرفته 
شده اند که نسل به نســل تکرار می شود. 
دختــر زندگی مــادر را تکــرار می کند، با 
رنــج و کاری افزون تــر از او. نگرانی هــا، 
زندگی  ســرخوردگی های  دلواپســی ها، 
زناشویی، رنج کارِ اداره و خانه. اما زندگی 
نسل به نسل بی معناتر شده و حالا شادی 

نیست و همه دل زدگی و تکرار است.«
در رمــان »چراغ هــا را مــن خامــوش 
می کنم« نیز زنی ایفای نقش می کند که 
پشــت قاب پنجره ای رو به درخت کنار و 
گل های نخودی، در گردونه  تکرار گرفتار 
آمده است. این رمان ناگفته هایی از ذهن 
یک زن روایت می کند کــه مخاطب را در 

فضای داســتان غرق و تــا انتهای این اثر 
293 صفحــه ای با خود همــراه می کند. 
در این داســتان خرگوش داســتان کوتاه 
»قصه  خرگــوش و گوجه فرنگیِ« پیرزاد- 
اولین داســتان از مجموعه داســتانِ سه 
کتــاب- حضــور دارد و اگرچــه عکســی 
اســت بر دیوار، امــا خواننــده در همان 
صفحــات اولیه  رمــان زن آن داســتان را 
می بیند که مانند خرگوش توی »ســوراخ 
گودافتــاده ای« اســیر روزمرگــی و تکرار 
اســت؛ گردگیــری می کند، می شــوید، 
می پزد و هر شــب آخرین نفری است که 
چراغ هــای خانه را خامــوش می کند و به 
رختخواب می رود. ایــن زن که کلاریس 
نام دارد، سال های میانسالی را پشت سر 
می گذارد. صاحب ســه فرزند است. پسر 
پانزده ساله اش در گیرودار تجربه  عشق به 
جنس مخالف اســت و دو دختر دوقلوی 
کوچک ترش هنوز در عوالم قصه های شاه 
و پریان سیر می کنند. همسرش، آرتوش، 
پس از سال ها زندگی مشترک با کلاریس، 
اینک آسوده خاطر از اینکه شاهزاده خانم 
آرزوهایــش در قصر مشــترک ســرش به 
رتق وفتق امور زندگی گرم است، به حرفه 
و کار خود در پالایشگاه آبادان می پردازد، 
روزنامه می خواند، شــطرنج بازی می کند 
و گاه با دوستان وقت می گذراند و اندکی 
هــم فعالیت هــای سیاســی دارد؛ غافل 
از اینکــه، »ملخ هــای مهاجــر« بــه قصر 
یــورش برده اند و ســتون هایش را به لرزه 

انداخته  اند.
علــت ایــن لــرزه از یک ســو حضــور 
کلاریــس در پای ســخنرانی زنی اســت 
کــه از »زن و آزادی« دم می زنــد؛ زنی که 
»هم شــوهر دارد و هم ســه فرزند« و هم 
»شینیون موهایش از همه بلندتر است«، 
بااین حال فعالیت هایــی در اجتماع دارد 
کــه از او زنــی توانمند و متفــاوت از زنان 
دور و اطرافش ســاخته اســت. کلاریس 
کــه حوصلــه  هم نشــینی بــا همســران 
را  فیس وافــاده ای همــکاران شــوهرش 
ندارد، اتفاقی به ســالن ســخنرانی خانم 
نوراللهی وارد می شــود و با گوش سپردن 
به ســخنرانی ایــن زن بــرای اولین بار از 
خود می پرســد: »مــن غیــر از کارِ خانه 
چــه کاری می کنم؟« او که دســت پرورده 
و نســخه  جوان تر مادری اســت ســنتی 
که دســتمال گردگیری از دستش زمین 

مهرانگیز اشراقی
داستان‌نویس‌و‌منتقد

راهی‌نو
زویا پیرزاد در چراغ ها را من خاموش می کنم

روایتی دست اول از زندگی زنان را به نمایش می گذارد


